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Today, due to the widespread cultural interactions and movements, the 
element of place has lost its static nature, as it had ancient stories, and 
has become a dynamic element in terms of meaning and implication. 
This dynamicity is more visible in novels about immigration since the 
cultural confrontation and, consequently, the multiplicity of meanings 
is provided in these types of novels more than others. "Love in Exile", 
the famous novel of the Egyptian storyteller, Bahaa Taher, is one of 
the narrative works in which place plays an important ro le in the 
reader's perception of the overall plot of the story. Intercultural 
communication in this work has caused the place to become a cultural 
code with deep and complex implications. The present study attempts 
to discover the implications of place in the above-mentioned work by 
relying on the descriptive-analytical method and by emphasizing the 
achievements of cultural studies. The findings indicate that, in this 
novel, an international conference is depicted as a central place from 
which the concept of multiculturalism is inferred and all events are 
valued accordingly. Also, based on cultural relations, each place has 
a meaning the understanding of which can be fulfilled through 
categories such as ideological identity and intellectual and cultural 
patterns of characters. 
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هاي گسترده، عنصر مكان از حیث معنا و دلالت جاییدلیل تعاملات فرهنگی و جابهامروزه به

 ها مهاجرت است، این سیالیتهایی كه موضوع آناست. در رمانبه عنصري سیال تبدیل شده 

ر فرهنگی و در نتیجه تكثر معنا بیشتر از سای ها زمینة تقابلنمود بیشتري دارد؛ زیرا در آن

اثر بهاء طاهر از عناصر مهم در دریافت « الحب فی المنفی»ها فراهم است. مكان در رمان رمان

است. ارتباطات بینافرهنگی در این اثر سبب شده است مكان خواننده از طرح كلی داستان 

ود شهاي ژرف و پیچیده مبدل شود. در جستار حاضر تلاش میبه رمزگانی فرهنگی با دلالت

اي هتحلیلی و با تأكید بر دستاوردهاي مطالعات فرهنگی، دلالت -با تكیه بر روش توصیفی

عنوان المللی در این رمان بهدهد كنفرانس بینها نشان میمكان در اثر فوق كشف گردد. یافته

هاست و همة رخدادها بر محور ها و فرهنگشده كه كانون تقابل گفتمانمكان محوري ترسیم

عنصر مكان نمادینگی بیشتري در این  شودشود. همچنین عاملی كه سبب میمی پردازشآن 

عنوان ي بهسوسیالیستی است كه راو رمان بیابد، تقابل میان گفتمان امپریالیستی و گفتمان

شخصیت اصلی، نمایندة گفتمان سوسیالیستی است و علاوه بر تقابل این دو گفتمان، حضور 

ر دلالت المللی هم بهاي فرهنگی و بینشود كه دیگر مؤلفهالمللی باعث میدر یك فضاي بین
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 مقدمه .1

گرفته از سبك زندگی افراد هاي محدودي است. این مشخصه نشأتمكان هاي سنتی اغلب دارايداستان

ست؛ زیرا در ایندر جوامع  ضا در این جوامع ا صة كاهش ف صی گونه جوامع، زندگی افراد بر سنتی و خ

ستان شتی خیالی و گاه حقیقی از زندگی افراد جامعه مدار ثابتی جریان دارد و از آنجا كه دا ها غالباً رونو

ستان نیز وارد شد؛ در نتیجه مكان رن، عصر پیشامد ها در آثار رواییاست، این سبك زندگی به قلمرو دا

ترین جلوة مكان در داستان مهمهاي محدود مشخص است. از حیث دلالت، ایستا و راكد و داراي دلالت

صحنه ستانسنتی  ست. اغلب دا صیفی طولانی از طبیعت پردازان قدیمی، پردازي اولیه ا ستان را با تو دا

اي به داسررتان وارد ترین صرردمهكوچككنند؛ بنابراین اگر این بخش از داسررتان حذف شررود، شررروع می

ستان454: 1392شود )میرصادقی، نمی سنتی توصیف مكان، تقلیدي و (. در دا رة به پیك بدون توجههاي 

زام، شود )عاصلی داستان است و توصیفات چنان متراكم و انبوه است كه باعث كاهش ارزش آن اثر می

پیشرررفت تكنولوژي، گسررتردگی تعاملات فرهنگی و واسررطة هاي مدرن، بهدر داسررتان اما(؛ 39: 2005

ونقل نوین این امكان براي او فراهم آمده تا دسرررتیابی بشرررر به وسرررایل ارتباو جمعی و وسرررایل حمل

ها هاي مختلف و دور و نزدیك سفر كند؛ بنابراین مكان در این داستانو در مدتی كوتاه به مكان سرعتبه

 انی برخوردار است.از نمادینگی و گسترة معنایی فراو

اسرررت. این روش،  ژوهش، دسرررتاوردهاي مطالعات فرهنگیهاي مكان در این پمعیار واكاوي دلالت

به مدرن  مان  كان را در ر عه میم طال هدف آن كشرررف دلالتعنوان رمزگان فرهنگی م ند و  در پرتو  ك

ست سبات فرهنگی حاكم بر متن ا سامنا سا ست ك. مطالعات فرهنگی از پیامدهاي جریان پ ه ختارگرایی ا

: 1391)هرمن و همكاران، « رابطة بین متن ادبی و بافت فرهنگی»راند و مركزیت متن را به حاشررریه می

به127 كاوي میمنظور دریافت لایه( را  ها كند. این رویكرد طیف وسررریعی از دانشهاي پنهان معنا وا

د؛ بنابراین طلبو تأویل متن به یاري میشناسی، تاریخ، علوم سیاسی و فلسفه را در تفسیر همچون جامعه

شته شی بینار سوب میدان بینی و جهان ،باورها ،عقاید ،هاارزش»اي از شود. اگر فرهنگ، مجموعهاي مح

صورت ارتباو این علوم با این روش بهتر 134: 1394زاده، )آقاگل« نظایر آن شود، در این  ( درنظرگرفته 

شخص می سو؛ فرهنگ  شود. ازم شی تعییندر تولید متن ادبی و دلالتدیگر  كننده دارد؛ زیراهاي آن نق

 (.136اري نمایند )همان: ذهاي خود را رمزگكند افراد چگونه پیامتعیین می

( روایتگر زندگی یك چهرة فرهنگی )ژورنالیسرررت م 1935از بهاء طاهر )« الحب فی المنفی»رمان 

هاي گرایش .افتدالمللی اتفاق میر كنفرانسرری بینمهاجر مصررري( در اروپاسررت كه حواد  آن در بسررت

سوسیالیستی راوي، تقابل فكري او با جبهة امپریالیسم، جدایی از همسر اول و ازدواج مجدد در غربت و 

اي هها و تعاملات فرهنگی بسررریار و خلق گفتمانالمللی باعث تقابلهمچنین حضرررور در كنفرانس بین

سط راوي كه ستشده امتعدد در این اثر روایی  شهر محل برگزاري كنفرانس تو . همچنین عدم معرفی 
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ستر آن انجام می شتر حواد  در ب صر مكان در این رمان به رمزگانی فرهنگی بی شده كه عن سبب  گیرد، 

مضررمون اصررلی رمان  نظر گرفتنانتخاب روش مطالعات فرهنگی در این پژوهش، با در تبدیل شررود. 

؛ زیرا این پدیده از جمله جریانات اجتماعی اسررت گرفته اسررتیعنی مهاجرت انجام « الحب فی المنفی»

فضرراي »گیري روابط بینافرهنگی به شررمار آمده و زمینه را براي هاي فرهنگی و شرركلكه بسررتر تقابل

اي مختلف واحدهاي زبانی فراهم هها و دلالتو برخورد فرهنگ (291: 1394زاده، )آقاگل« شدنجهانی

در اثر فوق، با اسررتفاده از  مكان شررود از رهگذر واكاوي دلالتدر جسررتار حاضررر تلاش می آورد.می

 هاي ذیل پاسخ داده شود:دستاوردهاي مطالعات فرهنگی، به پرسش

 بندي دارد؟عنوان یك رمزگان فرهنگی در این رمان از چه منظري قابلیت سطحبه مكان 

 ها در اثر فوق دارند؟روابط بینافرهنگی چه نقشی در افزایش سطح نشانگی مكان

 . پيشينۀ پژوهش1-1

شررده در زمینة موضرروعو محوري رمان؛ یعنی انجام« الحب فی المنفی»هایی كه دربارة رمان اكثر پژوهش

در « رواية الغربة: الحب في المنفي»( در مقالة م 1997مهاجرت و تبعات آن اسرررت. از آن جمله: بدوي )

عنوان درونمایة محوري رمان به این رهیافت رسرررید كه غربت راوي از نوع بررسررری درونمایة غربت به

« يةبهاء طاهر والبحث عن الهو: الحب في المنفي»( در مقالة م 2011غربت درونی اسرررت. فراج النابی )

به ا یافت كه غربت راوي باعث ین نتیجه دسرررتموضررروع هویت را در این رمان بررسررری كرده و 

ستان در آثار ویژگی» ةمقال( در ش 1390) ياصغرباختگی او نشده است. هویت هاي فنی و موضوعی دا

صر مكان و محتوا و « بهاء طاهر ستان موقعیت، رمان دراماتیك، عن شگردهایی همچون پیرنگ نزولی، دا

نمودهاي »نامة ( در پایانش 1394اسلامی )طاهر بررسی نمود. ها را در تمامی آثار داستانی بهاء مایهدرون

و تقابل شخصیت اصلی )خود(  مقولة هویت« خود و دیگري در رمان الحب فی المنفی و واحه الغروب

ست سی كرده ا ستانی بهاء و دیگري را در این دو رمان برر سئلة مكان در آثار دا . همچنین در ارتباو با م

«  بهاء طاهر صوت المكان والإنسان»( در مقالة م 2022جمله: المعمري )شد. از آن طاهر چند پژوهش یافت 
كه معتقد اسررت عنصررر مكان یكی از عناصررر برجسررته در آثار داسررتانی بهاء طاهر اسررت. همچنین در 

ستان ( م 2020شود. بكلیزي )ها و آیندة او مطرح میترین مسائل مربوو به انسان، دغدغههاي وي مهمدا

صورت كلی تمامی عناصر داستانی را در تمامی به «التشكيل الفني في أعمال بهاء طاهر الروائية»نامة پایاندر 

شیوه صر مكان و  هاي توصیف آن در این آثار نیز پرداخت. آثار بهاء طاهر بررسی نمود. او به بررسی عن

معتقد اسررت بهاء  «واحة الغروب لبهاء طاهرالهوية الجمالية للمكان قراءة في »( در مقالة م 2023عبدالسررلام )

كان حة الغروب از انواع م مان وا باسرررازي طاهر در ر ماعی در جهت زی تاریخی، فرهنگی و اجت هاي 

المكان الروائي في إبداع »اي با عنوان هاي روایی این دو رمان، بهره برده اسررت. همچنین اخیراً مقالهشرریوه
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در صفحات اینترنت مشاهده گردید كه امكان دسترسی  «والأنساق الثقافيةبهاء طاهر: دراسة في تطور التشكيل 

 به اصل مقاله و بررسی آن براي نویسندگان مقالة حاضر مهیا نشد.

 بحث و بررسي .2
 . چارچوب نظري پژوهش2-1

 ننظر داشته باشند، وجود ندارد. پژوهشگراتعریف دقیقی از مطالعات فرهنگی كه پژوهشگران بر آن اتفاق

اي است كه پژوهشگر در آن از این حوزه بر این باورند كه این رویكرد اساساً یك رویكرد بینارشته

الملل شناسی، فلسفه، علوم سیاسی، روابط بینشناسی، زبانهایی مانند جامعهدستاوردها و مطالعات دانش

ت چندوجهی این رویكرد (. با نظر به ماهی37: 1390گیرد )رضایی و همكاران، شناسی بهره میو مردم

هاي بنیادي ذیل در حوزة علوم مختلفی كه مطالعاتی، در این جستار پس از مراجعه به منابع معتبر، مقوله

 شده است:یاد شد، جهت تحلیل گزینش

شناس ایتالیایی (، فیلسوف و جامعهم 1937 -1891گذار این تئوري، آنتونیو گرامشی )هژمونی: بنیان -

شود كه توسط طبقة نوعی از رهبري فكري و فرهنگی اطلاق میدیدگاه وي، هژمونی بهاست. بر اساس 

هاي نظر طبقة حاكم )فرادست(، اعمال مؤلفه(. منظور از اعمال178: 1391گردد )كریمی، حاكم اعمال می

 فرهنگی خودشان بر جوامع فرودست است.

ها ایدئولوژیك كه مبتنی بر برخورداري همة انساناي : نظریه(multiculturalis)گرایی چندفرهنگ -

 است. آمیز و حقوق شهروندي هماننداز زندگی مسالمت -هاي گوناگوناز نژاد و ملیت-

 (.27 -18: 2000، جنسیت و ایدئولوژي )الغذامی ،نژاد ،هویت -

ستوار ر این اصل امعناشناسی است و ب -هاي نشانههاي دوگانه: ازجمله مبانی اساسی در تحلیلتقابل -

هایی مستقل، معنایی ذاتی ندارند؛ بلكه اعتبار خود را از عنوان موجودیتاجزاي یك متن به»است كه 

ري در هاي دیگلحاظ نظري نامحدود و با تقابلگیرند كه به نوبة خود در روند نشانگی بههایی میتقابل

 (.75: 1390)كالر،« اندارتباو

و كننده در ارتباطات بینافرهنگی دارند. این ارتباطات موجبات بده شی تعیینهریك از این فرآیندها نق

آورد كه نهایتاً موجب خلق ( را فراهم می145: 1390)سجودي، « جذب و طرد»بستان یا فرآیندهاي 

عنوان ها نیز بهمكان(. 87: 1397شود )ر. ک: قربانی مادوانی و عربی، ها میهاي جدید براي دالدلالت

هاي جدیدي پیدا بستان و تعاملات فرهنگی دلالت وها در متون روایی در جریان بده بخشی مهم از دال

ها دارد. كورت دربارة اهمیت مطالعة مكان در رمان بر شناسی فرهنگی سعی در كشف آنكنند كه نشانهمی

 هاي مدرنته، در داستانفضا و مكان كه همواره در روایت حضور داش»گوید: مبناي مطالعات فرهنگی می
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اي فقط به دلایل ارتباو با فضا و بافت و متن؛ بلكه به علت حضور در ساختار فرهنگی زبان، اهمیت ویژهنه

 (.24: 1391، كورت« )یافته است

 «الحب في المنفي»هاي عنصر مكان در رمان . تحليل دلالت2-2

 جامها در سه سطح انگی و دایرة شمول مكانبندي مكان بر مبناي وسعت و گسترددر این پژوهش تقسیم

الحب فی »جهانی، مكان عمومی و مكان شخصی. از آنجا كه راوي/ قهرمان در رمان  شده است: مكان

كند، تر حركت میتر به سطوح بالاتر و عمومیتدریج از فضاهاي كوچكدر فرایند مهاجرت، به« المنفی

 شده است. مدل مذكور انتخاب

 هاي جهانيانمك. 2-2-1

اطراف و جامعه  طیتنها در تعامل با مح وي يها و عملكردهاكه نقش یاجتماع ي اسررتانسرران موجود

هاي هاي جامع و جهانی كه حاصررل تفاوتوي در مكان تجربة حضررور كند؛ به همین جهتمعنا پیدا می

سترده صی در مطالعات فرهنگی دارد. مكانفرهنگی گ ست، جایگاه خا ضاهایی هاي اي ا شامل ف جهانی 

كه  دهد كه حتی هنگامیبه افراد اجازه میها، فرودگاه، هتل و غیره است كه ها، همایشهمچون كنفرانس

ورت، ك) دنكناز بسیاري جهات با هم تفاوت دارند، با یكدیگر و حتی با همة مخلوقات احساس نزدیكی 

 ها مواجه هستیم كهدد و مختلفی با این ویژگیهاي متعبا مكان« الحب فی المنفی»(. در رمان 234: 1391

دلالت معنایی گسررترده در سررطح  ،تواند بر اسرراس تعاملات فرهنگی و ارتباطات بینافرهنگیهركدام می

 المللی داشته باشد.جهانی و بین

كانفرودگاه مان: یكی از م عات فرهنگی، ، هاي جهانی موجود در ر طال فرودگاه اسرررت. از منظر م

رنج، دلهره،  ،يمشررترک شرراد ةنقطتوان آن را اسررت و می گریكدیها با ارتباو فرهنگ ةوازفرودگاه در

مانند  پیدا كرد كهتوان یمكمتر مكانی را  ها برشررمرد؛ بنابراینة انسرراندوبار داریو د ییاضررطراب، جدا

ضداد  زانیمحامل این فرودگاه  سینی: از ا شد )محمدح عنوان در ارتباو با فرودگاه به .(ش 17/9/1396با

فت  ید گ با هانی  كانی ج یدا میم یت فرهنگی پ تان، مفهوم مركز كان در طول داسررر ند. تجمع این م ك

سیون و افرادي كه گزارشگر رخدادهاي مهم جهان هستند، بر جهانیروزنامه سیا شدگی فرودگاه نگاران، 

صحف»: افزایدمی شبه مركز العمليات، وكنا ننتظر كل طائرة تأتي وكنت أذهب كل يوم إلی المطار. أقام ال يون هناك ما ي
شخص يمكن أن يكون قد رأی  سي أو أي  شق أو من قبرص أو أثينا، ننتظر أي زميل عائد من بيروت أو أي دبلوما من دم

شاتيلا بعد المذابح ست كه (222همان: ) «صبرا و  سبب ا . چنین كاركردي از فرودگاه در این رمان به این 

هاي ها و اقوام و افراد مختلفی از نژادها و ملیتدگاه در تبادلات فرهنگی امروزي، مركز برخورد گروهفرو

شردگی فرودگاه و تواند نمادي از جهانیشردن خبرنگاران مختلف در این فضرا میگوناگون اسرت. جمع
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 نوان رمزگان فرهنگی، باعثعكنند، باشد. آوردن نام دو اردوگاه صبرا و شتیلا بهافرادي كه در آن تردد می

شود فرودگاه در دیدگاه راوي مفهوم ایدئولوژي و قومیت بگیرد و معنی تقابل با گفتمان مخالف یعنی می

یو جهان یهمدلها در فضررایی از نگاران از همة ملیتزعم او، همة روزنامهصررهیونیزم را تداعی نماید. به

شتیلا ، یشدگ صبرا و  شتار  سان يمعنو یبه وحدتدر قبال ك سند؛ زیرا فارغ از ملیت خود، می مدارو ان ر

كل  واختفت حتی المنافسة الصحفية التقليدية، فكان»كنند: در برابر این مصیبت جهانی احساس مسئولیت می
من يعرف خبرا أو يتصللل بأي مصللدر يبلب الباقين بما عرفه. بدت واوص الصللحفيين أيامها متجهمة، تغالب نوعا من 

 (.همان) «بالعار، و كأنما هم أيضا قد شاركوا فی المذبحةالإحساس 
هاي جهانی در این رمان هتل اسررت كه داراي شررمولیت جهانی اسررت؛ زیرا یكی دیگر از مكانهتل: 

شررروند. چنین گردانی اسرررت كه از كشرررورهاي مختلف وارد كشررروري دیگر میهتل محل اقامت جهان

العملی عكس ،گراییگرایی عنصررر مكان باشررد. چندفرهنگچندفرهنگتواند دال بر مركزیتی از هتل می

كند. میعنوان مركز فرهنگی معرفی اسررت در مقابل هژمونی غربی و گفتمان امپریالیسررتی كه اروپا را به

شكستن هیمنة فرهنگی نژاد سفید اروپایی و همچنین مردسالاري است؛ بنابراین هدف این دیدگاه، درهم

سیاههاي به فرهنگ ست و رنگینبومی و نژادهاي  سم، آنپو ست كه امپریالی ست میپو واند، خها را فرود

، «الحب فی المنفی»(. ازجمله كاركردهاي فرهنگی هتل در رمان 41: 2000، بخشررد )الغذامیوجاهت می

سائل قومی بپردازد و از این ست كه به م شكیل یك روزنامه در بین مهاجران عرب ا  مركزیت آن براي ت

نوعی سررردي باشرررد در مقابل هژمونی فرهنگ غربی. ایدة تشررركیل این روزنامه در هتلی اتفاق طریق به

همراه یكی از دوستانش به نام یوسف به دیدار یك شاهزادة بانفوذ و ثروتمند عرب به افتد كه راوي بهمی

صدر »: رودنام امیرحامد می سف هي أن ن شرحتها ليو صفوة في الواقع أن فكرتي كما  ضم  صغيرة ولكنها ت صحيفة 
صري بالطبع، ويخط صد الأقلام القومية والتقدمية. أنا أعرف اتجاهك النا ض ئالأقلام العربية. أق سب أننا كنّا  د من يح

المرحوم ناصللر. بالعكن نحن، أو علی الأقل أنا، أعرف أنه الوحيد الذي حاول أن يصللنع شلليها لهذص المنطقة. لم يكن 
سمع بنا قبل سوفييت أحد ي ه ولكنه أعطی لبلادنا قيمة في العالم. وكان يتعلم من أخطائه، عرف تماما قبل أن يموت أن ال

(. 153)همان:  «كانوا يخدعونه وأنه لا مصلللحة لنا في أن نناطح أمريكا. وكان علی وشللك أن يتغير وأن يغير ولكن...

ب همان موضع جمال عبدالناصر است، شود، موضع راوي در تقابل با امپریالیسم غركه ملاحظه میچنان

با این تفاوت كه وي معتقد است در اعتماد به بلوک شرق باید جانب احتیاو را رعایت كرد و از درگیري 

سانه سردمدار بلوک غرب پرهیز كرد؛ بلكه با ابزار فرهنگی، مثل چنین ر ستقیم با  ها له با آناي، به مقابم

اسررت كه گفتمان پسررااسررتعماري از روشررنفكرانی انتظار دارد كه پرداخت. در واقع این همان كاركردي 

راوي داسررتان، به حضررور راوي در هتل و تجمع افراد در آن  ها سررابقة اسررتعمارزدگی دارد.زادگاه آن

ست؛ این امر، ارائه میتازه  یرهنگف سته از چندین فرهنگ ا گرایی هتل چندفرهنگدهد، فرهنگی كه برخا

گویی زیر از راوي مشررهود اسررت؛ آنجا كه راوي این كاركرد هتل در تككند. می را در این رمان تقویت
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لت كنت أشعر بتعب شديد ولكني اتص»نگاران در لابی هتل داشته باشد: قصد دارد جلساتی متعدد با روزنامه
 «نذهب معابإبراهيم في فندقه لأقول له إنني أخذت موعدا مع أحد الصللحفيين وإنني سللللمر عليه في الفندق لكي 

 (.70: 2001)طاهر، 

هانی و بینبهها : كنفرانسكنفرانس كانی ج جب ترویج المللی،عنوان م یة مو كاري روح یان  هم م

ساندر  متقابلایجاد احترام  هاي مختلف وفرهنگ سایی دغدغهدر همچنین شود. ها میمیان ان  يهاشنا

مثمر ثمر جمعی و گروهی  يهايدر قالب همكار هال براي بحرانحو پیدا كردن راه هافرهنگ مشرررترک

ها در حاشیة آن قرار دارند. این ، مكان مركزي و محوري است و سایر مكاناست. كنفرانس در این رمان

فضررا محل تلاقی و برخورد دو گفتمان متضرراد در داسررتان اسررت؛ یكی گفتمان امپریالیسررتی یا نظام 

لیسررتی كه راوي نمایندة آن اسررت و پیوسررته توسررط او و دیگري گفتمان سرروسرریا داري غربیسرررمایه

از این مكان جهانی در قالب  «مؤتمر كغيرص»راوي در فصررل اول رمان با عنوان شررود. سررازي میبرجسررته

حين دخلت قاعة الفندق لم يكن المؤتمر قد بدأ بعد. : »كندالمللی با رنگ و بویی سرریاسرری یاد میفضررایی بین
ضدتين ضعوا من صفوا في القاعة حوالي ثلاثين مقعدا وإن لم يكن  كانوا قد و صة وخلفها ثلاثة مقاعد و متجاورتين كمن

 «هناك غير ستة أو سبعة من الصحفيين السوا متناثرين وصامتين. ربما ااؤوا مثلي لأنهم لم يجدوا شيها آخر يفعلونه
ر نقاو مختلف جهان اشرراره هایی دبودن برگزاري چنین كنفرانسبه فرمایشرری نجایا(. راوي در 9همان: )

عار شگفتن و شود و سخنهاي صوري برگزار میسخنرانی صرفاًها زعم وي، در این كنفرانسكند. بهمی

نیز هیچ بازخورد مثبتی در دسررتیابی به اهداف گروهی ندارد؛ بنابراین منتج به نتیجه نخواهد شررد:  دادن

ست كه راوي در تبعیدگاه «يفعلونهخر آربما جاؤوا مثلي لأنهم لم يجدوا شيييئا »جملة  ، مبین این مطلب ا

این كار او اهمیت چندانی ندارد و از  عملاًكند؛ اما اي در مصررر كار میظاهر براي روزنامهخود اگرچه به

 صلاًای در تضاد است، مطالب ارسالی وي یا نوعبههاي كلی روزنامه همسو نیست و آنجا كه با سیاست

قيدني العمل؟ »شود: اگر چاپ شود نصف و نیمه خواهد بود و حق مطلب ادا نمیچاپ نخواهد شد و یا 
سلها، ربما يهمها بالذات  صحيفة في القاهرة لا يهمها أن أرا سلا ل شيها في الحقيقة، كنت مرا أي كذب! لم أكن أعمل 

 (.5)همان:  «ألا أراسلها

ستر كنفرانس اتفاق می ستان كه در ب سر دومش یكی از حواد  محوري دا شنایی راوي با هم افتد، آ

شنایی كه درنهایت بعنوان مشاور گردشگري در كنفرانس حضور یافته بریژیت است كه به ه است. این آ

تر، بیانگر آمیزش بین دو فرهنگ شرقی و غربی باشد كه تواند در مفهومی ژرفشود، میازدواج منجر می

كند. راوي این پیوند جدید را گرایی را برجسررته میهاسررت و مفهوم چندفرهنگنمادي از تلاقی فرهنگ

كار شرردن فضرراي فرهنگی مصررر بعد از روي دهد. عوضمدام در تقابل با ازدواج قبلی خودش قرار می

ست  آمدن صر جایگاه خودش را از د شد جریان فكري عبدالنا سادات و تمایل او به بلوک غرب، باعث 

ساس كند كه دیگر ج ست و همبدهد و راوي چنین اح ضا نی ر زمان با فكایی براي تفكرات او در این ف
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 علی الطفلين؟... سلليطرت  : »شرروداش، منَار، جدا میمهاجرت از مصررر، به شرركلی نمادین از همسررر قبلی
حاد  فة أو في الات يت في الصللحي خارا الب كثر؟ ألم تكن طول الوقت  ما أ هال لتقترب منه عل شللي ماذا لم تف ليكن... ل

خارا البلاد؟... علی أي شيء تلومها هنا بالضبط؟. كنت أبحث عن السبب. عن بذرة الخطأ. خطأي أنا الاشتراكي أو 
(. درواقع پیام حادثه ازدواج دوم راوي در این 8)همان:  «أو خطؤها هي، لكن ما علاقة هذص الأشللياء بالمسللألة

سرزمین زادگاهش رها می ست كه او تعلقات فكري خودش را در  ستر كند و به فكا ضور در یك ب ر ح

فرهنگی جدید اسرررت و فضررراي باز فكري و آزادي بیان موجود در یك جامعة دمكراتیك اروپایی را به 

صر ترجیح می شر در زندگی در م ضعیت حقوق ب سی و سی كه هدف آن برر ضور او در كنفران دهد. ح

ستی غربی  شورهایی كه در تقابل با جبهة امپریالی ستقرار دارندك ض ، بیانگر آن ا ایی را در كه او چنین ف

سألت  »یابد: سرزمین مادري خود نمی ضتَ أن ثم نظرت إليّ و سؤال رف صديقك هذا ال سألك  ني: وأنت؟... عندما 
سعيد هنا؟  سعيدا هنا  -تجيب، فهل أنتَ  ستُ  سن حالا لو راعت إلی بلدك؟ فكرتُ قليلا قبل  –لا، ل ستكون أح هل 

المسألة سهلة. أنا مثلك مطلق، وأسرتي تعيش هناك. ولكنك صغيرة تستطيعين  أن أرد ثم قلت وأنا أحك ابيني: ليست
 (.59)همان: « أن تبدئي من اديد لو راعت أما أنا...

 هاي عموميمكان. 2-2-2

ها و برخی از امكان عمومی ها شامل فضاهاي اجتماعی همچون روستاها، شهرها، كشورها، قارهاین مكان

هایی خانه، ورزشگاه و غیره است. انسان در چنین مكانشگاه، مدرسه، قهوهموجود در شهرها همچون دان

هایی در چنین مكانمردم ؛ زیرا نگاه (44: 2002مجبور به اطاعت از قوانین افراد دیگر اسرررت )قاسرررم، 

ست انیبه اطراف شهیهم شان ا سنجند آیا قوانین اجتماعی و عمومی در و آن خود ها را زیر نظر دارند تا ب

هاي عمومی، عوامل اقتصادي و سیاسی كه در مكانشود؟ به دلیل ایناین مكان توسط دیگران رعایت می

ربوو هایی عموماً فضاي شخصی و درونی ماجتنابی تأثیرگذار است؛ بنابراین چنین مكانبه شكل غیرقابل

كه (. با توجه به این243: 1391كورت، ) دآیكند و یا بر آن فائق میاد جامعه را در خود پنهان میبه افر

ا، همهاجرت اسررت؛ بنابراین در این اثر با طیف وسرریعی از قاره« الحب فی المنفی»موضرروع اصررلی رمان 

یك رمزگان  ها به شرركلكشررورها، شررهرها و اماكن موجود در شررهرها روبرو هسررتیم كه هركدام از آن

ها با اند و نویسرررنده سرررعی كرده با برقراري تقابل بین هركدام از آنفرهنگی در رمان بازنمایی شرررده

 ها هویتی مستقل ببخشد:نظایرشان به آن

توان روابط میان كشررورهاي مختلف هاي مختلف اسررت؛ بنابراین میها محل تلاقی فرهنگقارهقاره: 

هاي از قاره« الحب فی المنفی» فرهنگی مورد بررسررری قرار داد. در رمانها را از منظر مطالعات در قاره

ستان توصیف ست كه عموماً از زبان راوي دا سخن به میان آمده ا سیا، اروپا، آمریكا و آفریقا  شده و از  آ

آید. راوي یك آفریقایی است كه به اروپا و رسوم مختلف آن سخن به میان میبرخی از جزئیات و آداب 
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ست: مها ساس غربت، اكنون اروپا محل زندگی او كنت قاهريا طردته مدينته للغربة »جرت كرده و با همة اح
)طاهر،  «كلها مدينتها في الشللمال وكانت هي مثلي أانبية في ذلك البلد، لكنها أوروبية وبجواز سللفرها تعتبر أوروبا

صر كراوي در اینجا به(. 2: 2001 سی اروپا را با م سیا ضاي  ست، مورد نوعی ف شور آفریقایی ا ه یك ك

ست، دارد كه برخلاف گذرنامهو بیان می قرار دادهقیاس  شخص ا شوري م هاي آفریقایی كه محدود به ك

آورد. باید افزود كه در این مثال اش فراهم میگذرنامة اروپایی جواز تردد در كل قارة اروپا را براي دارنده

شرفته و عقب ضمنی بین دو قارة پی سة  ست بافتاده انجاممقای ست؛ اروپا رمزگانی ا ضاي  راي یكشده ا ف

مع ها و جوافرهنگی با مرزهاي باز و آفریقا رمزگانی براي یك قاره با مرزهاي بسرررتة فرهنگی و قومیت

 بدوي بسته.

ا خصوص شمال آفریقها بهاي بودن دیگر قارهدر جایی دیگر مركزیت فرهنگی اروپا و تصور حاشیه

هاي اروپایی تقابل زبان عربی و زبان ( اسرررت، درafroarabiansها )آفریقایی -كه منطقة زندگی عرب

د توانشررده و در مقابل آن، اشرراره به دنیاي عرب و دو زبان انگلیسرری و عربی شررده اسررت كه میترسرریم

سی به« دیگري -خود»بازنمود تقابل  شد؛ علاوه بر این، زبان انگلی كنندة حس عنوان زبان معیار، تداعیبا

نگ بومیبرتري نگ غربی بر فره فت جویی فره ید گ با عا  مد بات این  بان یكی از » :اسرررت. در اث ز

كنندة مرزهایی اسرررت كه مشرررخص و ترسررریم ترین ابزارها براي خلق دو قطب خود و دیگريمتداول

شدمی سی، برون با سی باید درون و چه ك بنابراین زبان یكی از ؛ (Woodward, 1997: 10« )سازد چه ك

آید. این نوع دیدگاه در گفتگوي زیر كه میان گی به شمار میعناصر اصلی در حفظ استمرار و تداوم فرهن

سرمایه-راوي و امیر حامد  ست:  -فارسداران كشورهاي عربی حوزة خلیجاز  ست، مشهود ا در جریان ا
ولكن يواد الآن بالفعل حشللد من  -قال الأمير حامد: بالضللبط. لا نريد أن نكرر تجارب صللحف لندن وبارين. »

صحف التي تخاطب سية تنقل واهة  ال صحيفة عربية مطبوعة بالإنجليزية أو الفرن سموك في  العرب في أوربا. فما رأي 
نظرنا هنا؟.. ذلك هو ما نحتاا إليه بالفعل. كان هنا منذ وقت قريب زميل قادم من لبنان واد صعوبة في أن ينشر مجرد 

رفت زبان عربی از انزوا، براي برون (. در این مثال امیرحامد معتقد اسررت156: 2001)طاهر،  «خبر أو بيان

بر  صررورت غیرمسررتقیمهاي مختلف را بیاموزند. به این ترتیب او بهلازم اسررت روشررنفكران عربی، زبان

مة گذارد. لازها ازجمله عربی صرررحه میالمللی بر دیگر زبانهاي اروپایی در گفتگوهاي بینسرررلطة زبان

عنوان مكانی عمومی جهت به-ها اي مختلف در قارهتحقق چنین امري این اسرررت كه ارتباو كشررروره

 بیشتر از قبل صورت پذیرد. -هاتلاقی فرهنگ

شور:  شورها نیز از جمله مكانك ست كه در این رمان به فراخور ایدئولوژي، باورها، ك هاي عمومی ا

صیتهویت قومی و نژادي و جهان شخ شكل خود و یا دیگري بازنمایی بینی  ستان، به  د. انشدههاي دا

زعم وي در مقابل راوي كه بارها وابسررتگی خود به بلوک شرررق را آشرركار نموده، كشررورهایی كه به 

ند را در جبهة خودي قرار میامپریالیسرررم غربی قرار گرفته یان سررریاسرررتدهد و آنا هاي ها را قربان
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یرند و گین دسته قرار میكند. فلسطین، لبنان، عراق، مصر، لیبی و شیلی در اداري غرب معرفی میسرمایه

 گیرند.آمریكا، فرانسه، انگلیس، اسرائیل و اتریش در جبهة امپریالیسم غربی قرار می

هاي تقابل بین كشورها در این رمان، جایی است كه دكتر مولر به نمایندگی از اروپائیان یكی از نمونه

 1968و به چكسلواكی سابق در سال وابسته به بلوک غرب در كنفرانس، دربارة حملة متحدان پیمان ورش

كند و ابراهیم محلاوي، دوست مهاجر راوي كه در این صحنه همفكر اوست، در گفتگو بزرگنمایی می م

سخرآمیز مورد هجمه قرار تازد. با راوي بر مولر می ستی غربی را با لحنی تم ابراهیم گفتمان جبهة امپریالی

سلمی شی آندهد و ن سابك سلواكی  سخره میق را اینها در چك  فقاطعني إبراهيم قائلا»: گیردگونه به باد 
! كم مات في هذا الغزو؟  بشيء من الإشمهزاز والغضب: غزو تشيكوسلوفاكيا... هؤلاء الرفاق الأوروبيون حساسون حقال

 يين فيواحد أم عشرة؟ و هل سمعت عن رأسمالي استقال من الرأسمالية عندما دارت الرشاشات وقتلت آلاف الشيوع
سيا حمراء قانية بدماء من ذبحوهم هناك...  صبحت مياص الأنهار في أندوني شوارعها؟ أو قبل ذلك عندما أ شيلي و ستاد  أ

. در جایی دیگر كشورهاي اسرائیل، فلسطین و لبنان در تقابل (54: 2001طاهر، )« غزو تشيكوسلوفاكيا حقا!

سرائيل التي تخطف لم يعلق إبراهيم علی ذ»گیرند: با یكدیگر قرار می لك وأخذ بدلا من ذلك يحدثه عن دوريات إ
الفلسللطينيين من الجنوب. ثم أخرا من حقيبته مجموعة الأوراق التي كان قد رتبها وقال لبرنار: خذ مثلا. هذص حالة 

ن السيارة لأ السائق اللبناني سعيد داكر. أوقف الجنود عربة الإسعاف التي كان يقودها في انوب صيدا واعتبروص إرهابيا
 (.72)همان:  «كانت تتبع الهلال الأحمر الفلسطيني

همچنین راوي در دفاع از گفتمان خود و جبهة بلوک شرق بسیاري از جنایات امپریالیسم غربی را در 

ة برد كه همهایی در كشورهاي مختلف نام میكشد. او از شخصیتكشورهاي استعمارزده به تصویر می

ستند؛ ازجمله جمیله بوحیرد، قهرمان ملی طور موازي ها بهآن سم ه ستادگی در مواجهه با امپریالی نماد ای

الجزایر در راه مبارزه با استعمار، پاتریس لومومبا در كنگو، آلنده در شیلی و عبدالناصر در مصر بوحیرد و 

د كه اي پنهان دارعنوان یك نشرررانگان قومیتی، در كنار آلنده و لومومبا دلالت بر این محتوعبدالناصرررر به

تواند ظرفیتی براي آمیزش قومیت، هویت و ایدئولوژي در كنار هم گفتمان مكتبی )سرروسرریالیسررتی( می

من يعنيه مؤتمر تعقدص لجنة اسمها لجنة الأطباء الدولية لحقوق الإنسان عن انتهاكات الحقوق في شيلي... أي »باشد: 
ندما ذبحوا الآلاف في اسللتاد العاصللمة هناك. انتهی زمن ذرف شلليلي وأي حقوق؟ انتهی يا صللاحبي زمن الارتياع ع

أقصد بكاء كبكائي صبيال (. »11)همان: « الدموع علی الليندي بعد أن قتله العسكر. قتلوص بعد عبدالناصر بثلاث سنوات
وحيرد يلة بالشللهيدة وعلی انود البولين الذين قتلهم الإنجليز في الإسللماعيلية... كالبكاء علی ام« أم صللابر»علی 

 «حين عذبها الفرنسلليون في الجزائر... كدموعي علی لومومبا يوم قتلوص في الكونغو ودموع الناس في الشلللارع يومها
صیت52)همان:  شخ شده ربطی به یكدیگر ندارند؛ زیرا هر كدام از منطقههاي نام(. در ظاهر امر  اي برده 

ضعشدهدر كرة زمین انتخاب  شباهتی عجیب و عامدانه به خود  اند؛ اما با نظر به مو سی راوي كه  سیا
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سنده دارد، متوجه می شانهنوی شان در یك نظام ن شورهای  اي یا به تعبیر لوتمن درشویم كه این افراد و ك

 گیرند.اي قرار مییك سپهر نشانه

تاباند، یمدرن را در خود بازم یزندگ يهااز همه، ضررررورت شیرمان كه ب ژهیوو به اتیادبشهههر: 

هر را شرر فرهنگی -یاجتماع يایجغرافاین توانایی را دارد كه  نویسرمانتنگاتنگ با شررهر دارد.  يوندیپ

سبه ضاهادادن به مكانو از پس نظم نماید میخوبی تر  حیرا توض يشهر و رفتار تجربه، ي مختلفها و ف

ستان هاي مدرن،دهد. در رمان ضاهانویس غالباً هویت دا ست كه در آن زندگ يشهر يتحت تأثیر ف  یا

 تیواقعوضررروح مشرررخص كرد؛ زیرا را به تیو واقع الها مرز میان خیدر آنتوان ینم كند؛ بنابراینمی

فی وصیتراوي « الحب فی المنفی»نویس تأثیري مستقیم دارد. در رمان ساختار تخیلات داستانشهرها در 

بین سرزمین مادري و تبعیدگاه خود كه زادگاه همسر ، نوعی تقابل فرهنگی دهدارائه می قاهرهاز شهر  كه

كنت قاهريا طردته مدينته للغربة في الشييييمالا وكانت هي مثلين يجنبية »: كنددومش هسررت برقرار می

راوي در . (1: 2001طاهر، « )في ذلك البلدن لكنها يوروبية وبجواز سييييييفرها تعتبر يوروبا كلها مدينتها

قرار  است، مورد قیاسسی اروپا را با مصر )قاهره( كه یك كشور آفریقایی نوعی فضاي باز سیاجا بهاین

هاي آفریقایی كه محدود به كشرروري مشررخص اسررت، گذرنامة دارد كه برخلاف گذرنامهو بیان می داده

اروپا رمز و نماد  وضوحبهآورد. در این مثال اش فراهم میاروپایی جواز تردد در قارة اروپا را براي دارنده

واند تمرزي معرفی شده كه تقسیمات جغرافیایی و اختلافات قومی و نژادي در آن نمیمحیط فرهنگی بی

هاي مختلف باشرررد. سرررجودي این شررركل از رابطة مانعی در جهت ارتباطات بینافرهنگی مردم قاره

 ،ک: سررجوديدهد )ر. نامد كه دیگري را آرمانی جلوه میبینافرهنگی را رویكرد نه خود بلكه دیگري می

1390 :154.) 

عنوان یك رسررد راوي بهالبته این تصررور در راسررتاي هژمونی فرهنگی جهان غرب اسررت كه به نظر می

 .است رفتهیپذمهاجر با صبغة كار فرهنگی از این هیمنه، اثر 

پس از این ؛ كندمهاجرت می« ن»شررهرش به یكی از شررهرهاي اروپایی به نام  راوي پس از تبعید از

ستان ترسیم میهر بهاین ش ي ولما التقينا بالمصادفة ف»شود: عنوان كانون اصلی حواد  زندگی راوي در دا
رمزي اسرررت براي مفهوم « ن»شرررهر . (1همان: ) «تلك المدينة )ن( التي قيدني فيها العمل، صللرنا صللديقين

شهر به میان میگونهگرایی، بهچندفرهنگ سخن از این   شود كه دالمطرح می آید، مفاهیمیاي كه هرگاه 

سو؛ یكی  گریاز د. آمیز و حقوق شهروندي همانند استها از زندگی مسالمتبر برخورداري همة انسان

از اهداف مطالعات در حوزة نقد فرهنگ، شررركسرررتن مرزهاي نژادي و قومیتی و رسررریدن به گفتمانی 

وزي اسررت و در دنیاي مدرن كه جهان، وطن انسرران امر. از این(198: 2016، المللی اسررت )قطوسبین

سوب می ست؛ بلكه تمام جهان وطنش مح شور خودش نی شهر و ك سان دیگر محدود به  شود: امروز، ان

: 2001)طاهر، « ن له مكانكمثلما لم ي كألسلللت مثله ملونا وأانبيا وطريدا من بلدي؟ ولا مكان لي هنا ولا هنا»
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شهر، بازنمون آربه« ن»گذاري (. نام121 سم  شی بینعنوان ا ست كه همای شهر جهانی ا المللی با همة مان

سازمانشود. چهها در آن برگزار میقومیت سا  سازمان ملل و دادگاهب المللی در هاي بینهاي جهانی مثل 

من يعينه مؤتمر تعقدص »كنند: محوري را نیز دنبال میزمان غربكنند؛ اما همظاهر همین ایده را تقویت می
(. راوي كه طرفدار 9)همان:  «الأطباء الدولية لحقوق الإنسللان عن انتهاكات الحقوق في شلليليلجنة اسللمها لجنة 

شاره ست، ا ستی ا سیالی سو ضمنی دارد به اینتفكر  ستیفاي اي  سی كه مدعی ا كه برگزاري چنین كنفران

سازد كه معنی است؛ بلكه چنین به ذهن متبادر میالمللی، بیهم توسط پزشكان بینحقوق بشر است، آن

شر انجام پذیرد، نه پزشكانی كه در  سی باید توسط نهادهاي جهانی مدعی حقوق ب برگزاري چنین كنفران

الملل و مسررائل حقوقی مربوو به آن تخصررص ندارند. نشررانگان شرریلی در این مثال، حوزة روابط بین

سم نده، در جبهة سوسیالیشدن دیدگاه مكتبی راوي است؛ زیرا شیلیو روزگار آلظلم واقع كنندة موردبیان

 گیرد.قرار می

شار و خانه ازجمله مكانقهوهخانه: قهوه صر عربی محل تلاقی اق ست كه در رمان معا هاي عمومی ا

ها و اي از فضاي باز اجتماعی و سیاسی است، گرایشطبقات مختلف جامعه به شمار آمده و چون نشانه

« الحب فی المنفی»(. در رمان 194: 1994النابلسررری، آید )رویكردهاي فكري مختلف در آن گرد هم می

عنوان نمونه راوي در شده و در چند مورد نامی از آن به میان آمده است. بهاین مكان داستانی نیز توصیف

ستان به نام خانه متعلق به یكی از شخصیتفصل چهارم قهوه صویر می« الن»هاي دا تقابلنا »كشد: را به ت
للدار التي تعمل فيها، وكان ملتقی للصللحفيين، تحرص صللاحبته )إيلين( علی أن تضللع في أركانه  في المقهی المقابل

عنوان یك مركز خانه به(. در این توصررریف، قهوه71: 2001)طاهر،  «صللورا فوتوغرافية للكتاب المشللهورين

صویري ازفرهنگی معرفی می صیت شود كه ت ا و ههاي مختلف و همچنین افرادي حقیقی از طیفشخ

كنندة نقش فرهنگی این مكان خانه تداعیهاي مختلف در آن حضررور دارند. این تصررویر از قهوهگفتمان

كه در عنوان یك مركز فرهنگی در گسترش روابط بینافرهنگی در اروپاي مدرن است؛ در حالیعمومی به

لیزه در هاي حوالی شانزهخانهها و قهوهخانه محل آسایش و تمدد اعصاب است؛ از جمله كافهظاهر قهوه

اند و در حوزة فرهنگ هاي فرهنگی و ادبی جهان مانند كافكا در آن بالیدهپاریس كه بسررریاري از چهره

هاي مختلف شرررناخته ها از طیفعنوان محفلی براي تضرررارب آرا و تبادل افكار و بیان دیدگاهجهانی به

 شود.می

شگاه شگاه یكی دیگر از مكاندان ست كه نقش بیهاي اجت: دان لی بدیماعی و از مراكز مهم فرهنگی ا

شاره « الحب فی المنفی»در داد و ستد فرهنگی در رمان  دارد. از جملة مواردي كه نویسنده به این مكان ا

ست كه آنجانموده،  شكدة ادبیات مییی ا صیل در دان  في»زند: گریزي به دوران جوانی خود و دوران تح
في كلية الآداب وتعلمت قراءة الأدب الأانبي، كانت العبارة التي استهل بها تولستوي رواية مطلع الشباب، عندما كنت 

سي لماذا يبدأ « آنا كارنينا» سأل نف شقائها. كنت أ شقية فريدة في  سرة  شابه ولكن كل أ سعيدة تت سر ال تحيرني: كل الأ
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مان داسرررتان در گریزي كه به خاطرات . قهر(65همان: ) «روايته العظيمة بهذص الحكمة التي لاتقدم ولا تؤخر؟

هاي بیگانه ها و همچنین دروازة ورود فرهنگخود در دوران جوانی زده، دانشررگاه را محل تلاقی فرهنگ

طور آمیز از تولسررتوي، بهاي حكمتافتاده معرفی كرده اسررت. او با یادآوري جملهبه بسررتر جوامع عقب

ده زضررمنی به سرریطرة فرهنگ اروپا بر دیگر مناطق جهان اعتراف كرده و بر مركزیت این قاره مهر تأیید 

تواند ابزاري براي عنوان یك نهاد فرهنگی كه منشررأ غربی دارد، می. در دیدگاه راوي، دانشررگاه بهاسررت

 سلطة فرهنگی یا هژمونی اروپا تلقی شود.

 هاي شخصيمكان. 2-2-3

ها بر اساس سلیقه و ذوق شخصی خود شود كه شخص در آنشخصی به فضاهایی اطلاق می هايمكان

هایی اسرررت كه این گونة مكانی خالق هویت شرررخصررری و روابط درونی اسرررت و مكان»كند. عمل می

: 1391، كورت) «كندهاي افراد و روابط شخصی را كه براي افراد رضایت به همراه دارد، حفظ میقابلیت

سرران چنین فضرراهایی را در سرریطرة خود دارد و با آن مأنوس اسررت؛ بنابراین هرگونه تجاوز به ان (.255

شخصی وي، تجاوز به حقوق و آزادي فردي تلقی می ضاهاي  سم، ف كه (. به دلیل این44: 2002شود )قا

ست مكان سی او سیا ضع  شتر متمركز بر مو ست و افكار او بی صیراوي/ قهرمان فردي تنها صو  هاي خ

یا یده نمیز مان د عاطف زیراشرررود؛ دي در ر خانوادگی و  ندارد؛ جز روابط  مان وجود  یادي در ر ی ز

صر میهاي گاهبكفلش صی محدود در رمان وبیگاهی كه به زندگی خود در م صو زند. تنها چند مكان خ

 شود.ها اشاره میبررسی و واكاوي است كه در ادامه به هریك از آنقابل

ست دفتر كار راوي در قاهره و در تبعید یكی از مكان دفتر كار: ستان ا صی و درونی در دا شخ هاي 

شرقی بازنمایی  شأ  ستی با من سیالی سو شأ غربی و  ستكباري با من كه در قالب تقابل دو گفتمان متفاوت ا

ئرية حركة داقلت ضاحكا: أظن أن السبب هو مكتبي. قال إبراهيم في دهشة: أي مكتب؟ أشرت بيدي في »شده است: 
تصللور مكانا وأكملت: المكتب. الغرفة التي أالن فيها في الصللحيفة. كان مكتبا كبيرا كما يليق بنائب رئين تحرير، 
كالهم علی القلب ولم يعرفوا كيف يطردونني منه أظن أن  وكان هناك كثير ممن ارتقوا يطمعون فيه ولكني كنت هناك 

السلللادات غير أنهم فواهوا بأن إسللمي لم يكن في قائمة التنظيم السللري  إبعادی كات مقررا من أول يوم في إنقلاب
عنوان كه جزئیات دفتر كار بهجاي اینشود، بهكه ملاحظه می(. چنان34: 2001)طاهر،  «للإتحاد الأشتراكي

. تصویر پردازدیك مكان شخصی توصیف شود، راوي به تشریح كاركرد فرهنگی این فضاي شخصی می

ست كه با آمدن فوق بار دی صر ا سی راوي و طرفداران او از تفكر عبدالنا سیا ضع  گر بیانگر اختلاف مو

ستان دیگر جایگاهی براي خود  انور سادات به فضاي سیاسی مصر آن دوران، این شخصیت محوري دا

دهد. اولین در مصررر متصررور نیسررت. وي همین رویه را در توصرریف اتاق كارش در غربت نیز ادامه می

شاره می محضبهه چیزي ك ست كه به او لبخند میورود به اتاق به آن ا صویر عبدالناصر ا زند. این كند، ت
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ترین فضرراهاي خود هم موضررع ترین و درونیدهد كه نویسررنده حتی در شررخصرریتصررویر نشرران می

ورته ن صعندما فتحت باب الشقة أطل علي عبدالناصر مبتسما م»دهد: را در مقدمة افكارش قرار میاش سیاسی
سلة من صحيفة مر صندوق البريد. أعداد من ال شياء التي وادتها في  قاهرة ال الملونة علی الحائط. وكانت في يدي الأ

 .(87همان: ) «وأوراق الإعلانات الكثيرة... فوضعت الأعداد الجديدة علی المكتب في الصالة فوق الصحف الأخری

رد دوقطبی خانه/ آپارتمان و خارج هستیم: گاه خانه شاهد كارك شناختیدر مطالعات نشانهآپارتمان: 

و گاه خانه رمز امنیت و خارج، رمز خطر و آسرریب. در برخی  «دیگري»اسررت و خارج، رمز « خود»رمز 

كه خانه رمز زندان و خارج، رمز آزادي طوريگردد؛ بهمنابع كاركردي معكوس از خانه و خارج ارائه می

كه این تقابل دوقطبی را در هنگامی« الحب فی المنفی»در رمان  (.130: 2002شرررود )زیتونی، تلقی می

پردازد، شاهد هستیم. او به هنگام توصیف راوي به توصیف جزئیات آپارتمان محل سكونت بریژیت می

جزئیات آپارتمان، تصویري از شاعران سوسیالیست اروپایی، یعنی فدریكو گارسیا لوركا، شاعر اسپانیایی 

عنوان نماد مبارزه دهد كه این دو در گسررترة فرهنگی اروپا بههاینه، شرراعر آلمانی را ارائه میو هاینریش 

شوند. راوي در این تصویر بار دیگر موضع سیاسی خودش را برجسته علیه امپریالیسم غربی شناخته می

تها في كانت شق» كند، درست همانند تصویري كه از عبدالناصر در دفتر كارش در غربت نشان داده بود:می
شرطة كان هناك عدد من الكتب. قرأت العناوين  شبه الخالية... وإلی اوار تلك الأ شر... تجولت في الغرفة  الدور العا
وكانت معظمها روايات بوليسللية بالألمانية والانجليزية أغلفتها مهترئة وعلی واحد منها صللورة فتاة مذبوحة ااحظة 

صورة رال سط  العينين وعلی غلاف آخر  ضا و سدس يخرا دخانا ويختفي واهه تحت قبعة. ولكني وادت أي بيدص م
(. همچنین در 58: 2001)طاهر، « هذص الكتب ديوان شللعر بالألمانية لهايني ومجلدا يضللم أشللعار لوركا بالإسللبانية

سنتی ژاپن، كیمونو و كتاب شاره به لباس  صیف ا شی از این تو شامل رمانبخ سی بهایی  ه زبان هاي پلی

سی دارد كه بهآ شان میلمانی و انگلی سترة جهانی ن د دهد، هرچننوعی كاركرد فرهنگی آپارتمان را در گ

ضاد با خانه صویر در ت ست. این ت صی ا صو ضایی خ ست كه آپارتمان، ف سنتی ا ها، در آن معمولاًهاي 

ند: المان نا أالن علی المقعد قبالتها مشلليرا»ها و نمادها، بومی و محلی هسرررت إلی الغرفة وإلی فتاة  قلت وأ
الكيمونو: من أين ااءتك هذص الأفكار اليابانية؟ فقالت بابتسامة خفيفة: لم تأتني أفكار يابانية ولا صينية. عندما سكنت 

 (.58: 2001)طاهر،  «هنا لم أكن أملك شيها أبدال وكانت هذص أرخص طريقة لتأثيث المكان...

 نتيجه

 ر رمان الحب فی المنفی بر مبناي مطالعات فرهنگی نتایج ذیل حاصل شد:ها دپس از واكاوي دلالت مكان

 معرفی شهر محل برگزاري ،آنچه باعث شده مكان از سطح نمادینگی بالایی در این رمان برخوردار باشد- 

است. ضمناً حضور راوي « ن»عنوان یك شهر گمنام و با علامت اختصاري كنفرانس توسط راوي به
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المللی در هاي عمومی و بینسوي مكانهاي شخصی بهاصلی و محوري رمان از مكان عنوان شخصیتبه

 .اي بیابدهاي گستردهشود كه رمزگان مكان دلالتفرآیند مهاجرت باعث می
بندي كرد. این سه سطح به توان در سه سطح دستهرا می« الحب فی المنفی»در رمان  هاي مكانرمزگان -

هاي شخصی )خصوصی(. هاي عمومی و مكانهاي جهانی، مكاناند از: مكانعبارتترتیبو دامنة شمول 
 به فراخور روابط بینافرهنگی و به شكل یك رمزگان فرهنگی در رمان بازنمایی شده هاهركدام از این مكان

 كند.هاي مختلف، دلالت خاصی پیدا میحاكم بر آن و نحوة تعامل گفتمان
گفتمان سوسیالیستی، گرچه در تقابل با گفتمان امپریالیستی است؛ اما گاهی عنوان طرفدار راوي به -

ست، منظور زدودن سلطة غرب اپذیرد. تقابل او با فرهنگ غربی، بهمركزیت جبهة امپریالیسم غربی را می
بین بردن كند كه براي از جاي اینكه برخورد متعصبانه با آن داشته باشد. این دیدگاه راوي چنین القا میبه

كه این اش را از بین برد. چنانسلطة طرف مقابل ابتدا باید به ابزار سلطة او مسلح شد و در نهایت سلطه
  هاي دانشگاه، گذرنامة اروپایی و روزنامه به زبان انگلیسی پیداست.دیدگاه در تحلیل دلالت رمزگان

اي ند سطح اطلاعات و آگاهی گستردهخصوص مفهوم مكان، نیازمبه ،هاي معنایی رمان فوقدرک لایه -
مابین امپریالیسم غربی و خصوص روابط فیاز جریانات سیاسی و فرهنگی جهان معاصر است؛ به

ان و ها و مردم در سطح جهسوسیالیسم منتسب به بلوک شرق. همچنین شناخت كافی از روابط بین ملت
 طلبد.ها و نمادهاي فرهنگی را میالمان
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والدلالة تبدّل من عنصر ثابت إلی عنصر طلق و سلن في يومنا هذا، إن المكان من حيث المعنی 
وذلك بسبب التعاملات الثقافية والتحركات الواسعة للإنسان. تظهر هذص السيولة في روايات تنعكن 
كثر من الروايات الأخری بحيث تبدو كمستوی للتعاملات الثقافية وتعددية  فيها الهجرة والاغتراب أ

للروائي المصري بهاء طاهر من الروايات التي يؤثّر فيها المكان « ي المنفیالحب ف»المعاني. 
كعنصر مهم يساعد المتلقي علی فهم حبكة السرد. لقد تسببت التعاملات الثقافية في أن يصبح 

ا ثقافيال له دلالات عميقة ومعقّدة. وهذص الدراسة معتمدة علی المنهج الوصفي -مكان الرواية رمزل
كّدة علی إنجازات الدراسات الثقافية تسعی أن تميط اللثام عن دلالات المكان في هذص التحليلي ومو

الرواية. تظهر النتائج أن المؤتمر الدولي يلعب دورص كمكان مركزي يتمّ من خلاله موااهة الخطابات 
ها يل أحداث الرواية حوله. كما أن لكل مكان في هذص الرواية دلالات خاصة بتشكوالثقافات ويتم 

وفقال لتبادلاتها الثقافية، وأن مفاهيم مثل الهوية والأيديولوايا والأنماط الفكرية والثقافية لشخصيات 
ا في فهم المكان ودلالاته. ا مهمل  الرواية تلعب دورل

 .«فیالحب في المن»: المكان، التعاملات الثقافية، الرموز الثقافية، بهاء طاهر، الكلمات المفتاحية
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، الدورة الجديدة، العدد الخامن و ةعشر ة، السنة السادس، ، الدورة الجديدةةعشر ةالسنة السادس ،"الحب في المنفى" لبهاء طاهر
  .106-124، 140۳ربيعالخمسين ، 
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